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 تصاویری از برگزاری 
 آزمون دکترای تخصصی 

 و کارشناسی ارشد حکمرانی 
در دانشگاه عالی دفاع ملی

فیلم سیاه و سفید و بی کیفیت تقاطع یک خیابان 
خلــوت و تاریک بــا بزرگراه را نشــان می دهد: یک 
موتورسیکلت با دو سرنشین از خیابان به بزرگراه رفته 
و از کادر خارج می شود؛ پشت سر آن جوانکی می دود 
و در کنــار بزرگراه به زمین می افتد و خودروها پس از 

یک مکث کوتاه از کنار او بی تفاوت عبور می کنند.
این هــا تصاویری از یک فیلم ســینمایی تراژیک 
نیســتند؛ تصاویری واقعی از ســاعات پایانی زندگی 
»امیرمحمد خالقی درمیان«؛ دانشــجوی ۱۹ ســاله 
دانشگاه تهران است که چهارشنبه شب ۲۴ بهمن ماه 

در جدال با سارقان، خونش به زمین ریخت.
امیرمحمد دانشجوی ورودی ۱۴۰۲ رشته مدیریت 
کســب و کار بود که از خراسان جنوبی برای تحصیل 
به پایتخت آمده و در کوی دانشگاه ساکن شده بود. به 
گفته هم کلاســی اش؛ او پس از پایان اولین روز کاری 
خود، در حال بازگشــت به خوابگاه بود که در خیابان 
مجاور درب پشــتی کوی، در درگیری با ســارقان با 
ضربات چاقو زخمی شد. این دانشجو پس از انتقال به 
بیمارستان با وجود انجام اعمال جراحی و رسیدگی های 

پزشکی، صبح روز پنج شنبه از دنیا رفت.
محلی که ســارقان خون امیرمحمــد را به زمین 
ریختند، مثلثی اســت که در شرق آن کوی دانشگاه، 
غرب آن بزرگراه شــهید چمران و جنوب آن بزرگراه 
جلال آل احمد و زیرگذر گیشــا قرار دارد. ایســتگاه 
مترو دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران و دانشــگاه تربیت مدرس هم در بخش جنوبی 
بزرگراه جلال قرار گرفته اند. این مثلث مدت هاســت 
کــه از نظر ناامنی معروف اســت؛ کوچه »جنت« که 
امیرمحمد در آن به دام سارقان افتاد، از ناامنی زبانزد 
ساکنان این محدوده است. تعدد سرقت به شیوه های 
مخلتــف در این محدوده، به جایی رســیده که اهالی 
این منطقه کاغذهایی به دیوار چســبانده اند تا عابران 
مراقب موبایل و وسایل خود باشند. اولین اطلاعیه های 
رسمی پیرامون قتل امیرمحمد حوالی ساعت ۲۰:۲۵ 
پنج شنبه ۲۵ بهمن ماه در کانال وزارت علوم و دقایقی 
بعد توســط روابط عمومی دانشگاه تهران منتشر شد. 
موضوعی که در اولین اطلاعیه ها توجه را جلب می کرد 
تاکید دانشگاه و وزارت علوم بر فوت دانشجو »خارج از 
دانشگاه و در محدوده پل گیشا« یا »در محله ای نزدیک 
به کوی دانشگاه« بود. به نظر می رسید در ابتدا دانشگاه 

و وزارت علوم در پی سلب مسئولیت از خود بودند.
روز جمعه ســاعت ۱۴ دانشــجویان ساکن کوی 
دانشــگاه در اعتراض به کشــته شــدن امیرمحمد و 
قصورهای صــورت گرفته در مورد این موضوع تجمع 
کردند که به تدریج دانشجویان دیگر خارج از کوی به 
آن ها افزوده شدند. تجمع در حال تبدیل به آشوب بود 

»عیدانه فراوان شد، تا باد چنین بادا!« این نخستین 
جملات حســن روحانــی در ۲۳ تیر ۱۳۹۴ و پس از 
اعلام توافق برجام بود. حســن روحانی به مردم وعده 
داد که »طبق این توافق در روز اجرای توافق )دی ۹۴( 
تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و 
اشاعه ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد 
شــد. تمام تحریم های مالی، بانکی، مربوط به بیمه، 
حمل ونقل، پتروشــیمی، فلزات گران بها، تحریم های 

اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق!« 
بعد از این بــود که برجام با عناوینی نظیر »فتح 
الفتوح« و »آفتاب تابان« خطاب شــد و آن را با »فتح 

خرمشهر« مقایسه کردند!
آفتابی که طلوع نکرده، به غروب نشست؛ چرا که 
علی رغم انجام تمامی تعهدات توسط ایران، طرف های 
غربــی بالاخص آمریکا نه تنهــا اقدامی برای عمل به 
تعهدات خود و رفع تحریم های ضدایرانی انجام ندادند، 

بلکه حتی تحریم های جدیدی را وضع کردند.
لذا طولی نکشید که رویاهای برجامی به سرعت 
جای خود را به خســارات برجامی دادند و درنهایت با 
خروج یک طرفه آمریکا از برجام، اشتباه بودن اعتماد 
به آمریکا مثل روز و یا بهتر بگوییم مثل همان »آفتاب 

تابان« بر همه آشکار شد. 
هر چند که برخی باز خود را به خواب زدند و هنوز 
هم بیدار نشدند؛ خوابی که سطح هوشیاری شان را به 
پایین ترین سطح رسانده و ریسک اقدام غیرعاقلانه ی 

عامدانه را افزایش داده است!
اکنون که موضوع مذاکره با آمریکا پس از شــروع 
دوره ریاست جمهوری دکتر پزشکیان، مجددا به دغدغه 
اول پاستورنشــینان تبدیل شــده است، مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( که بارهــا درباره بی اعتمادی 
به آمریکا هشــدار داده  بودند، بار دیگر اخطار صریح 
خود را درخصوص این خسارت محض اعلام نموده و 
فرمودند: »مذاکره با آمریکا »عاقلانه«، »هوشمندانه« 

و »شرافتمندانه« نیست«.
با توجه به اینکه جریان اصلاحات بعضا تلاش دارد، 
خوانش های دوم و سوم و چهارمی را از بیانات صریح 
رهبری ارائه دهد و تفسیری متفاوت را مطرح نماید، 
لذا ضروریست که با بررسی عبرت های تاریخی مذاکره 
با آمریکا به تبیین چرایی غیرعاقلانه، غیرهوشمندانه و 

غیر شرافتمندانه بودن مذاکره بپردازیم.
عقلانیت به خرج دهید!

»طرف هــای مقابل به ویژه ایالات متحده و برخی 
کشورهای اروپایی، به هیچ وجه به تعهدات خود عمل 
نکرده اند. مردم ایران هیچ بهره ای از برجام نبرده اند و 
این امر به ویژه از بعُد اقتصادی و تجاری مشهود است. 
ایران نه تنها به تعهدات خود وفادار بوده، بلکه در برخی 
زمینه ها حتی بیش از آنچه که از ایران خواسته شده 
عمل کرده اســت«. این صحبت ها، نه از کلام یکی از 
مخالفین برجام بلکه دقیقا از سوی مسببین برجام، در 

این جا نقل قول شده است!
۱۲ شهریور ۱۳۹۵، یعنی حدود ۸ ماه پس از آغاز 
برجــام و همچنین اواخر دولت اوباما، آقای ظریف در 
جایــگاه وزیر خارجه دولت یازدهم، نامه ای را خطاب  
به فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا، می نویســند و در ایــن نامه به گلایه از عملکرد 
طرف های برجام می پردازد. ظریف حتی در بخشی از 
این نامه به مصادیق نقض برجام توسط آمریکا و اروپا، 
همچــون محدودیت های بانکــی و مالی، عدم صدور 
مجوز بــرای فروش هواپیماهای مســافری به ایران، 
تصویب قانون لغو روادید آمریکا، وضع مجدد تحریم ها 
و اعمال محدودیت های جدید از ســوی اتحادیه اروپا 

در موضوعات صادراتی، اشاره می کند.
البته کــه فرآیند بدعهدی آمریکا دقیقا از فردای 
برجام آغاز شــده بود، به شکلی که دقیقا در اولین روز 
اجرای تعهــدات ۱+۵، وزارت خزانــه داری آمریکا با 
صدور بیانیه ای از افزودن نام ۱۱ شرکت  و فرد جدید 
به فهرست تحریم های ایران خبر داد. با این حال دولت 
ایران به شکلی شتابزده و یک طرفه و ظرف تنها ۲ ماه، به 

تمامی تعهدات خود در قبال برجام عمل کرد.
در واقع تیم مذاکره کننده دولت روحانی از همان 
ابتدا و در اقدامی نامتعارف و غیرعقلانی پذیرفته بود 
که ایران به صورت پیش دستانه تعهدات خود را اجرا 
کند و طرف مقابل از جمله آمریکا، پس از پایان تعهدات 

ایران، اجرای تعهدات خود را آغاز کند!
بر همین اســاس ۱۲ هزار سانتریفیوژ از چرخش 
ایســتاد، در قلب راکتور اراک بتن ریزی شد، ۹۷۰۰ 
کیلو از ۱۰ هزار کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شــده 
از کشور خارج شد و حتی تحقیق و توسعه هسته ای 

نیز متوقف شد!
با نزدیک شــدن به پایان دوره ریاست جمهوری 
اوبامــا و روی کار آمدن ترامــپ، زمزمه های احتمال 
خروج آمریکا از برجام جدی تر شــد. احتمالی که از 
همان ابتدا و پیش از تصویب برجام توسط کارشناسان 
مطرح اما قویاً از سوی دولت رد شده بود! به طوری که 
محمدجواد ظریف در تابستان ۹۴ و در نشست بررسی 
برجام در شورای راهبردی روابط خارجی تأکید کرده 
بود: »به شــما اطمینان می دهــم آمریکا نمی تواند از 

برجام خارج شود«! 
اما درنهایت در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۷، تاجری 
قمارباز زیر میز بازی زد و بدون پرداخت هیچ غرامتی 
از برجام خارج شــد. هرچند پیــش از آن نیز حضور 

مؤثری وجود نداشت!
و اما واکنش دولت؟ حسن روحانی در اولین واکنش 
به این موضوع گفت: »خوشحالم که یک موجود مزاحم 
از برجام خارج شــده است«. حال بماند که تا چندی 
پیش، همین »مزاحم« به عقیده ایشان »کدخدا« بود 

و بستن با آن راحت تر! 
آقای روحانی تاکید داشــت که خــروج آمریکا 
از برجــام »جنگ روانی« اســت. درواقع تمام تحلیل 
سرسپردگان برجام از این موضوع، این بود که آمریکا 
می خواهــد ما را فریب دهد تا ما هم از برجام شــویم 
ولی کورخوانــده، چون ما از برجام دل نخواهیم کَند 
و تــا جایی که بتوانیم کشــور را معطــل برجام نگه 

خواهیم داشت!
با این سطح از تحلیل، عجیب نبود که بارها تاکید 
کنند که ایران بدون آمریکا نیز در برجام باقی خواهد 
ماند و این بار به امید دوستان »کدخدا« خواهد نشست. 
محاسبه غلطی که چیزی جز هزینه زایی بیشتر برای 

کشور نداشت. به هرحال قراردادی که به گفته حسن 
روحانی قرار بود »خشــت های دیــوار بی اعتمادی را 
بردارد«، خود به خشــتی دیگر بر روی این دیوار بدل 
شــد و بار دیگر نشان داد که اعتماد به آمریکا به دور 

از عقلانیت است!
بدعهدی آمریکا آن قدر واضح بود که دولت تدبیر و 
امید بارها مجبور شد صراحتا به اشتباه خود در اعتماد 

به آمریکا اعتراف کند:
- آمریکا با زبان و عمل می گوید که اهل مذاکره و تعهد 
نیست، اما به برخی کشور های شرق آسیا )کره شمالی( 
می گوید بیا با ما مذاکره کن؛ مگر دیوانه اند که با شما 
مذاکره کنند؟! شما به مذاکره ای که به تایید سازمان 

ملل رسیده، پایبند نیستید. )روحانی، آبان ۹۶(
- من اعتراف می کنم که اشــتباه کــردم و به حرف 
جان کری )وزیر خارجه وقت آمریکا( اعتماد کردم.« 
)اظهارات ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس ، آذر ۹۵(

- راجع به برجام، ســاعت ها مذاکره شد، سپس آقای 
ترامپ با یک امضای سریع آن را باطل اعلام می کند. 
آیا می توان با چنین فردی وارد مذاکره شــد؟ آیا این 
اقدام چیزی جز یک نمایش تبلیغاتی است؟! )ظریف، 

مرداد ۹۷(
- توافق با آمریکا به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش 

ندارد. )ظریف، بهمن ۹۷(
- صریــح می گویم، مذاکره با آمریــکا فایده ای ندارد. 
)تخت روانچی، عضو وقت تیم مذاکره کننده هسته ای، 

مرداد ۹۷(
اگر چه گویا این اعترافات، از خاطر برخی از آقایان 
پاک شده است، اما این بی حافظگی عامدانه چیزی از 
خسارت بار بودن برجام و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا، 
کم نخواهد کرد.  اکنون شاید تنها ثمره برجام نافرجام، 
همین عبرت تاریخی باشد، بلکه با کمی عقلانیت، از 

تکرار »خسارت محض« جلوگیری شود.
هوشمندانه رفتار کنید!

»من هیچ محدودیتــی تعیین نمی کنم، اما یک 
چیز غیرقابل انکار اســت: آن ها نباید سلاح هسته ای 

داشته باشند«.
این جملات بخشــی از اظهــارات دونالد ترامپ، 

بازخوانی حادثه قتل یک دانشجو
به دست سارقان مسلح

یادداشت دانشجویی

مذاکره؟ خسارت محض
دلیل؟ تجربه!

بهاره نورمحمدی
معاون سیاسی سابق خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

که با مداخله و قول مسئولین برای رسیدگی به موضوع 
و قول برگزاری جلسه با نمایندگان شورای صنفی و ... 
تجمع دانشجویان در حوالی ساعت ۲۲ به پایان رسید.

موضوع »امنیت دانشجویان« در خیابان های اطراف 
دانشگاه ها در پایتخت موضوع جدیدی نیست. سال ها 
اســت که دانشــجویان با ســرقت و زورگیری مواجه 
هستند به طوری که دانشجویان دانشگاه های شریف، 
تربیت مدرس، امیرکبیر و تهران بارها نســبت به این 
موضوع معترض بودند. دانشگاه تربیت مدرس نیز که 
در همسایگی کوی دانشگاه و دانشگاه تهران قرار دارد 
از گزند ســارقان در امان نبوده است. به همین خاطر 
این دانشــگاه نیز در اطلاعیه ای ضمن ابراز تأســف و 
همدردی عمیق نســبت به حادثه تلخ قتل دانشجوی 
دانشگاه تهران، خواستار پیگیری فوری این پرونده از 
سوی مسئولان انتظامی و قضائی شد. در این اطلاعیه 
آمده بود »متاســفانه محلی که این حادثه دردناک در 
آن رخ داده، ناحیه ای دانشگاهی با جمعیت قابل توجه 
از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاهی است که این 
موضوع، تأمین امنیت نواحی دانشگاهی و عمومی در 
این منطقه را برای حفظ سرمایه های دانشگاه های تراز 
اول کشور دو چندان حائز اهمیت می کند. از مسئولان 
انتظامی خواســتاریم تا با بررسی دقیق این حادثه، از 

تکرار چنین وقایع ناگواری جلوگیری شود«.

با وجود این که دانشــجویان دانشگاه های مختلف 
در تمامی این سال ها از مسئولین وقت و دستگاه های 
گوناگون درخواســت پیگیری این موضوع را داشتند، 
ولی اقدام جدی در جهت کاهش محسوس این وقایع 
اتفاق نیفتاد و هیچ گاه هیچ مسئول رده بالایی به این 
موضــوع ورود نکرد تا این که به نتیجه نرســیدن این 
پیگیری ها در نهایت به قتل یک دانشجوی جوان منجر 
شد. بعد از این بود که پای وزیر علوم به موضوع ناامنی 

دانشجویان باز شد.
وزیر علوم که پیش از این در ســفر عربستان بود، 
بامداد روز شــنبه به این ماجرا وارد شد. او گفت که از 

ســوی رئیس جمهور ماموریت ویژه ای به او ابلاغ شده 
تا ابعاد مختلف این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

او صبح شنبه در دانشگاه تهران حضور پیدا کرد و 
در جلسه با مسئولین دانشگاه تهران که با حضور برخی 
رســانه ها برگزار شد، از سوی همه نهادهای مسئول از 

مردم و جامعه دانشگاهی عذرخواهی کرد.
او در این جلســه تاکید کرد: »ما اجازه نمی دهیم 
مسئله دانشگاه به بیرون از دانشگاه کشیده شود و غیر 
دانشگاهی بخواهد این موضوع را حل و فصل کند و از 
اینکه افرادی خودسرانه ورود کنند و به بهانه احساس 
مسئولیت نقشی ایفا کنند، جدا برخورد می کنیم و در 
مورد آن ها تعقیب قضائی را شروع کردیم و مماشاتی 

در مورد این موضوع نخواهیم داشت«.
ســیمایی صراف با بیان این که »من پناهگاه همه 
دانشجویان هستم«، در مورد اقدامات انجام شده برای 
پیگیری موضوع قتل دانشــجوی دانشــگاه تهران، از 
تشــکیل تیم ویژه توسط اداره آگاهی برای دستگیری 
قاتلان و سارقان خبر و پیگیری دستگاه قضا از طریق 
بازپرس ویژه خبــر داد. وی همچنین گفت: مدیریت 

خوابگاه های دانشگاه تهران استعفا داده است.
وزیر علوم با تاکید بر این که نمی خواهیم ســلب 
مسئولیت کنیم گفت: دانشگاه تهران چند سال است 
که با کلانتری مربوطه مکاتبه می کند و آخرین مکاتبه 

مربوط به دو ماه قبل است که با شهرداری برای تامین 
روشــنایی و با کلانتری تامین امنیــت مکاتبه انجام 

شده است.
سیمایی صراف در این جلسه گفت: کیوسک نیروی 
انتظامی در دو نقطه کوی دانشــگاه نصب شده است. 
روشنایی معابر همین امروز تامین می شود. دوربین در 
خارج از دانشگاه برای تامین امنیت معابر نصب خواهد 
شــد و تا به نتیجه رسیدن پرونده قضائی این موضوع 
را پیگیری خواهیم کرد. او همچنین ظهر شــنبه در 
جلســه ای با نمایندگان شــورای صنفی دانشجویان 
دانشگاه تهران از بلوغ سیاسی این تشکل و حفظ رویکرد 

صنفی با موضوع قتل دانشجوی دانشگاه قدردانی کرد و 
گفت: حفظ تامین امنیت دانشجویان مطالبه به حقی 
اســت که ما نیز از آن حمایت می کنیم و رویکرد غیر 
سیاسی و صنفی می تواند مانع از سوءاستفاده دیگران 

و حصول به نتیجه شود.
با این وجود مرکز اطلاع رسانی فراجا اعلام کرده که 
برابر پیگیری و اقدامات به عمل آمده توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی تهران بزرگ طی ۷۲ ســاعت گذشته از 
وقوع حادثه قتل در بزرگراه جلال آل احمد تعدادی از 
مظنونین حادثه شناسایی و بازداشت شده اند. اما اخبار 
و شــایعات درخصوص دستگیری قطعی قاتلان تا این 

لحظه بی اساس و صرفاً گمانه زنی های رسانه ای است.
در اغلب بحران ها چیزی که ما به عنوان مخاطب 
شاهد آن هستیم، یک سناریوی تکراری است. این که 
پیش از بروز بحران، احتمال بروز فاجعه توسط مردم، 
کارشناسان مختلف و گاهی حتی مسئولین رده پایین 
هشدار داده می شود. اقشار مختلف موضوع را از راه های 
مختلف پیگیری می کنند ولی صدای آن ها به بخش های 
بالاتر نمی رسد و در نهایت فاجعه اتفاق می افتد. انگار 
که حسگر و سنسورهای مسئولین نسبت به هشدارها 
حســاس نیستند. بعد از بروز فاجعه است که ابتدا هر 
نهاد و سازمان تلاش می کند از زیر بار مسئولیت شانه 

خالی کند: »این اتفاق در زمان مسئولیت من نبوده«، 
»خارج از محدوده من اتفاق افتاده«، »پیش از مسئولیت 
ســازمان من، دیگران باید پیگیری می کردند«، »پول 

نداریم«، »تجهیزاتمان کافی نیست«.
پــس از آن به صــورت ضرب الاجل همه نهادها و 
دســتگاه ها به میدان می آینــد؛ از اقداماتی که انجام 
داده انــد، می گویند و وعده هایی برای پیگیری هر چه 
ســریع تر موضوع مطرح می کنند. تا مدتی »وعده ها« 
کلیدواژه هر نشست و جلسه ای می شوند و به تدریج، 
پس از فروکش کردن اعتراضات و احساسات، موضوع 
فرامــوش می شــود تا فاجعه بعــدی از راه برســد...

اهمال کاری ها و بی توجهی هایی که به کشته شدن این 
دانشجوی ۱۹ ساله منجر شده است، موضوع ساده ای 
نیست و به طور قطع پیچیدگی هایی دارد ولی شاید با 
چند اقدام ساده می شد که از این فاجعه جلوگیری کرد.

به نقل از خبرگزاری مهر؛ البته ناگفته نماند که در 
میــان فاجعه اخیر و قتل امیرمحمد؛ نکته قابل توجه 
حضور سرپرست دانشگاه در میان دانشجویان معترض، 
عذرخواهی وزیر علوم، پذیرفتن مسئولیت و استعفای 
مدیرکل خوابگاه های دانشــگاه تهران بود و امید است 
که وعده های داده شده عملی شود و ضروری است که 
نیروی انتظامی نیز موضوع سرقت و امنیت دانشجویان 

پایتخت را با جدیت بیشتری پیگیری کرده و در بازه های 
زمانی مشــخص با شاخص های ملموس به شهروندان 
گزارش دهد که این اقدامات چقدر توانســته ناامنی ها 

را کاهش دهد.
در نهایت با پیگیری نیروهای فراجا دو عامل اصلی 
قتل این جوان دانشجو در بامداد سه شنبه دستگیر شدند 
و در بازجویی های اولیه به جنایت خود با انگیزه سرقت 

اعتراف کردند.
سوءاستفاده هنرمندانه!

از ســوی دیگر، خیلی باید هنرمند بود که از یک 
اتفاق اجتماعی و صد البته دلخراش، یک بحران امنیتی 
برای کشور ســاخت و برای ایجاد آشــوب در کشور 
زمینه سازی کرد! قتل دانشجویی جوان به نام امیرمحمد 
خالقی در محوطه بیرونی کوی دانشگاه تهران توسط 
چند سارق، اگرچه بسیار غم انگیز و متاثرکننده است 
اما سیاســی کردن این واقعه و ماهی گیری جناحی از 
آن، گویای این واقعیت است که نباید ساده انگارانه از 
کنار واکنش های رخ داده پس از بروز این جنایت عبور 
کرد. اما سؤال اینجاســت که چرا این روزها دانشگاه 
تهران در کانون توجه حاشیه سازان قرار گرفته است؟! 
از فراخوان تجمع در مقابل سردر اصلی دانشگاه تهران 
برای آزادی و رفع حصر ســران فتنه ۱۳۸۸ گرفته تا 
راهپیمایی اعتراضی جمعی از دانشجویان ساکن کوی 
دانشگاه تهران در اعتراض به قتل اخیر، حکایت از آن 
دارد که نمی توان با نگرشی طبیعی به این گونه رویدادها 
نگریســت.جالب اینجاســت، سید حســین حسینی 
سرپرســت دانشگاه تهران در جمع دانشجویان حاضر 
می شود و در سخنانی شاذ و حساسیت برانگیز اظهار 
می دارد: »دانشگاه تهران همیشه از این اتفاقات ضربه 
خورده است؛ از جمله اتفاق مهم ۱۸ تیر که غم آن هنوز 
در دل ما باقی مانده است و داغ بزرگی را بر دل دانشگاه 
تهران گذاشــته است که به این زودی ها پاک نخواهد 
شــد. عامل اصلی کوی اتفاقات کوی دانشگاه در ۱۸ 
تیر و اتفاقات امروز، نیروهای لباس شخصی هستند.«!
مشابهت ســازی بی ربط قتل یک دانشجو توسط 
ســارقان با حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸ آن هم از سوی یک 
مدیر دانشــگاهی منصوب از ســوی دولت وفاق، این 
شک را به یقین تبدیل می کند که پس از نهی صریح 
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درخصوص هرگونه مذاکره 
و تعامل دیپلماتیک با ایالات متحده آمریکا، بسیاری 
از دولتمــردان غربزده برآنند تا با ایجاد بحران و تنش 
و آشــوب مصنوعی در حوزه های گوناگون اقتصادی و 
امنیتــی، القای حس ناامیــدی و تقویت حس انتقام، 
آستانه تحمل مردم را پایین آورده و راه را برای حراج 
تتمه منافع ملــی در مذاکره ذلیلانه با ترامپ قمارباز 

باز کنند!

رئیس جمهور آمریکا، درخصوص فعالیت های هسته ای 
ایران است که سه شنبه ۱۶ بهمن ماه، پس از دیدار با 
نتانیاهو و در طی کنفرانس خبری مشترک بیان شد.
در مواجهــه بــا این اظهارات یک ســؤال مطرح 
می شــود: با توجه به اینکه برجام دقیقا همین هدف 
را بــه بهترین وجه بــرای آمریکا محقق می کرد، چرا 
ترامپ آن را »بدترین توافق تاریخ آمریکا« می نامد و 
در دور پیشین ریاست جمهوری خود از آن خارج شد؟!

ســطحی ترین پاسخ به این پرسش، طرح فرضیه 
»پشیمانی ترامپ« اســت! گویا ترامپ از کرده  خود 
پشیمان است و یا سیاست  فشار حداکثری را به سبب 
بی نتیجه ماندن آن کنار گذاشته است؛ فرضیه ای که 

به طور کامل مردود است.
زیرا ترامپ، دقیقا ســاعاتی پیش از این اظهارات، 
با امضای »یادداشــت امنیت ملی ریاست جمهوری« 
نشان داد که همچنان همان سیاست فشار حداکثری 

را مدنظر دارد!
طبق این یادداشت، خواسته آمریکا از ایران نه تنها 
به موضوع هسته ای محدود نمی شود، بلکه گستاخانه 
مواردی همچون خلع سلاح ایران در حوزه موشکی را 

نیز در برمی گیرد.

در متن این یادداشت آمده است: »سیاست ایالات 
متحده این اســت که ایران از دســت یابی به ســلاح 
هسته ای و موشک های بالستیک قاره پیما منع شود. 
شــبکه و کمپین تجاوزگری منطقــه ای ایران خنثی 
گردد. سپاه پاســداران و نیروهای نیابتی آن تضعیف 
و از منابع مالی که فعالیت های بی ثبات کننده شان را 
تامین می کند، محروم شــوند. برنامه توسعه موشکی 

و تسلیحات نامتقارن و متعارف ایران متوقف شود«.
یکی از مهم ترین محورهای این یادداشت، دستور 
صریح به وزارت خزانه داری آمریکا برای اعمال فشارهای 
اقتصادی شدیدتر علیه ایران است که می تواند شامل 
تحریم هــای جدیــد و همچنین اجــرای دقیق تر و 

سخت گیرانه تر تحریم های قبلی باشد.
در بخش هــای دیگــر ایــن یادداشــت نیز به 
سیاســت هایی همچون »لغو یا تعدیل معافیت های 
تحریمی ایــران«، »به صفر رســاندن صادرات نفت 
ایران«، »بازگرداندن تحریم های بین المللی علیه ایران با 
همکاری متحدان«، »شناسایی دارایی های دولتی ایران 
در آمریکا و خارج از کشور و اعطای آن به خانواده های 
قربانی تروریسم«، »تحت پیگرد قرار دادن رهبران و 
اعضای گروه های تروریستی تحت حمایت ایران برای 

دستگیری و استرداد آن ها« و... اشاره شده است.
قابل توجه طرفــداران و موافقین FATF نیز باید 
گفت که در این یادداشت به »حفظ و تداوم اقدامات 
مقابله ای کارگروه اقــدام مالی ایران )FATF( با هدف 
جلوگیری هرچه بیشــتر از دور زدن تحریم ها توسط 

ایران« هم اشاره شده است.
بــار دیگر به اظهارت ترامپ باز می گردیم؛ ترامپ 
علی رغم امضای این یادداشــت، چندین بار آمادگی 
خــود برای مذاکره با رئیس جمهــور ایران و برقراری 
توافق را نیز اعلام کرده اســت. در چنین شــرایطی، 
ساده انگارانه ترین نوع مواجهه با اظهارات ترامپ، این 
است که صرفا به پالس مثبت موجود در صحبت  های 
او چشــم دوخته و بدعهدی های آمریکا در گذشته و 

سیاست فشار حداکثری آن را نادیده بگیریم.
رویکردی که متاسفانه برخی از مسئولین آن را در 
پیش گرفتند. به طوری که بدون در نظر گرفتن ابعاد 

پیچیده این بازی سیاســی، صرفاً به اظهارات شفاهی 
ترامپ توجه کرده و از بررسی دقیق تر مفاد یادداشت 

امضا شده توسط وی غافل مانند.
نتیجه عدم هوشمندی برخی از اعضای دولت در 
این موقف حساس، اینچنین بود که به جای پاسخ به 
گستاخی های آمریکا در یادداشت مذکور، صرفا پشت 
تریبون بروند تا خیال طرف مقابل را درخصوص نداشتن 

سلاح هسته ای راحت کنند!
همان گونه که آقای عارف، معاون اول رئیس جمهور، 
در واکنش به اظهارات ترامپ گفت: »در زمینه سلاح 
هسته ای فتوا داریم که فعالیت غیرصلح آمیز هسته ای 
ممنوع اســت. اگر او اعتقاد دارد که ایران نباید وارد 
فضای ســلاح هسته ای شود، این راهبرد دائمی ایران 

است و خیال او راحت باشد«.
باید از آقای عارف پرســید که بــه نظرتان بهتر 
نبود در واکنش به گستاخانه بودن »باید« و »نباید« 
گفتن های ترامپ برای ایران نیز صحبتی داشته باشید؟  
یا اینکه بر فشــار حداکثری آمریکا و یادداشت اخیر 
ترامپ اشاره کنید؟ تناقضات ترامپ درخصوص ایران 
و سیاست »چماق  و هویج«ای که در پیش گرفته است، 
چطور؟ احیانا مناســب تر نبود به جای دادن صدمین 
پالــس مثبت به آمریکا، کمی هم به تهدیدات آمریکا 
پاسخ دهید؟ و یا اینکه نظر دولت را درخصوص سایر 
درخواست های آمریکا همچون محدودیت های موشکی 

و... اعلام کنید؟! 
خلاصه آنکه در دولت آقای پزشکیان، جای خالی 
سیاست و هوشمندی در مواجهه با دشمن، به شدت 

به چشم می آید!
شرافت داشته باشید!

»دو راه برای متوقف کــردن آن ها وجود دارد. با 
بمباران یا با یک تکه کاغذ مکتوب!«

این جملات گوشــه ای دیگــر از گزافه گویی های 
رئیس جمهور آمریکاست که ۲۳ بهمن ماه در مصاحبه 

با فاکس نیوز مطرح شد.
باتوجه به این اظهارت،  صراحتا می توان گفت آن 
چیزی که ترامپ، گستاخانه ایران را به آن دعوت کرده 

است، نه یک  مذاکره بلکه واضحا نوعی تسلیم است!
درواقع آمریکا تلاش دارد از ابزار تحریم و تهدید، 
به عنوان اهرم مذاکره اســتفاده کند. خواســته  های 
آمریکا از ایران نه در چارچوب یک توافق عادی، بلکه 
در راستای تغییر بنیادین در سیاست های استراتژیک 
منطقه ای و نظامی طراحی شــده اســت. در چنین 
شرایطی، پذیرش مذاکره، نه یک رفتار شرافتمندانه، 
بلکــه به معنای پذیرش منطق زورگویی و ابراز ضعف 

در برابر دشمنی گستاخ خواهد بود. 
بایــد از طرفداران مذاکره پرســید که آیا متوجه 
تهدید های گستاخانه ترامپ هستند؟ یا از این تهدیدات 

نیز سیگنال مثبت دریافت می کنند؟!
قصد مذاکره با چه کشوری را دارید؟ کشوری که 
خــوی زیاده خواهانه او حتــی دامن متحدانش را هم 
گرفته اســت؟! کافی اســت صرفا نگاهی به ادعاهای 
اخیر ترامپ جهت الحاق کانادا، کانال پاناما و گرینلند 

به این کشور بیندازید!
درخصوص دخالت آمریکا در مســائل منطقه نیز 

اگر طرح »معاملــه قرن« ترامپ را فراموش کرده اید، 
می توانید به طرح استکباری و البته خیالی او درخصوص 

کوچ اجباری فلسطینیان و تملک غزه نگاه کنید!
و در آخر برای اثبات غیرشرافتمندانه بودن مذاکره 
با آمریکا و بر سر یک میز نشستن با ترامپ قمارباز، به 
یاد آورید که »آن جنتلمن های پشت میز مذاکره، همان 

تروریست های فرودگاه بغداد هستند«. 
از لزوم حفظ عزت و شــرافت در برابر دشمن که 
بگذریــم، به ضرورت خدمت  شــرافتمندانه به مردم 
می رســیم. چیزی که گویا به کل از خاطر مسئولین 

دولت پاک شده است!
مــردم عزیز! یا راضی به مذاکره شــوید یا قیمت 
دلار را تــا جایی که می توانیم بالا می بریم! این جمله 
می تواند توصیف صریحی از سیاست فعلی دولت باشد. 
سیاستی که به شکلی پرقدرت توسط عبدالناصر همتی، 
وزیر اقتصاد دولت آقای پزشــکیان در حال اجراست. 
جالب تر اینکه بعد از بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( درخصوص غیرعقلانی بودن مذاکره و 
لزوم تلاش در داخل، این سیاست نه تنها اصلاح نشده 

بلکه به شکل لجبازانه ای شدت یافته است. 
دولت چهاردهم که بــا دلار ۵۹ هزار تومان وارد 
پاستور شــد، تنها پس از حدود ۶ ماه، قیمت دلار را 
به مرز ۹۰ هزار تومان رســاند؛ آن هم دقیقا یک شب 

پیش از ۲۲ بهمن!
گویا وزارت اقتصاد دولت آقای پزشکیان، با وزارت 
خزانه داری آمریکا وارد رقابت شده  است و می خواهد 
رکورد های جدیدی را در موضوع فشــار به ملت ایران 

ثبت کند!
اما تــلاش برای ایجاد نارضایتی میان مردم، تنها 
به قیمت دلار ختم نشد و بی مبالاتی و عدم مدیریت 
عامدانه در سایر بخش ها نیز به ایجاد نارضایتی ها افزود.

از دامــن زدن به التهابات بازار طلا توســط وزیر 
اقتصــاد و افزایش قیمت ســکه تا مــرز ۸۰ میلیون 
تومــان گرفته، تا اعلام تعطیلــی در یه روز آفتابی و 
عدم تعطیلی یک روز برفی! از قطعی های گســترده و 
بدون اطلاع  رسانی برق تا افزایش چندین برابری قیمت 

کالاهای اساسی!
خلاصه آنکه گویا برخی جایگاه خدمت به مردم را با 
جایگاه غیرشرافتمدانه اهرم فشار شدن اشتباه گرفته اند 
و قصد دارند مذاکره را چاره حل تمامی مشکلات نشان 
دهنــد. همان گونه که در دولــت یازدهم  و دوازدهم 
تمامی مســائل از قبیل خرید واکسن کرونا، پیوستن 
به سازمان اقتصادی  شانگهای، دیپلماسی اقتصادی در 
منطقه و.. به برجام و FATF منوط شده بود حال آنکه 
 در دولت شهید رئیسی، بدون برجام و بدون FATF ت

حقق یافت. 
در پایــان همان طــور که مقام معظــم رهبری 
)مدظله العالی( بارها تاکیــد کرده اند »آن چیزی که 
مشــکلات را برطرف می کند، عامل داخلی اســت.« 
بنابراین بهتر اســت به جای آنکه خود مشــکلی بر 
مشــکلات مردم بیفزایید، کشــور را معطل مذاکره و 
FATF نگه دارید و معشیت مردم را به گروگان بگیرید، 

راه حل را در داخل جســت  و جو کنید و به برنامگی 
دولت پایان دهید!


